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عىٌ َ َHِنِعََحثُعَنْاَمْكنِواُاجِبِواإلىا
ول». GُعَةِH ادیگريوف و الحِکمه بدِایه اسم به کتاب یک فلسفه، مورد در کتاب دو شریفشان عمر اواخر در طباطبایی علامه مرحوم

نگاشتند. الحِکمه نهَایه نام با
در و سبزواري هادي ملا حاج مرحوم منظومه کتاب بر طباطبایی علامه مرحوم نگاه عمده الحکمه بدایه کتاب در

است. صدر المتألهین مرحوم اسفار کتاب بر طباطبایی علامه مرحوم نگاه عمده الحکمه نهایه کتاب
اسفار اساس بر را الحکمه نهایه کتاب و حاجی مرحوم منظومه براساس را الحکمه بدایه کتاب که معنا این به

نوشته اند. صدر المتألهین مرحوم
نهایه کتاب در چه و الحکمه بدایه کتاب در چه طباطبایی علامه مرحوم که است این دوم مطلب و مطلب یک این
دو در مجموع در و نکردند ذکر مطلقاً را معاد بحث دوم و نفس بحث یکی فلسفی، مباحث از بحث دو الحکمه

نیست. خبري معاد و نفس بحث از نهایه و بدایه کتاب
دیگرشان کتاب هاي بعضی در و اسفار بر حواشی در و المیزان در وگرنه نکردند فلسفی بحث کتاب دو این در البته
الحکمه نهایه و الحکمه بدایه کتاب در امّا دارند؛ فلسفی شیوه به را نفس و معاد بحث الدنیا، بعد الانسان مانند

است. خالی بحث دو این جاي
است. استوار مرحله 12 بر الحکمه نهایه کتاب هم و الحکمه بدایه کتاب هم که این سوم مطلب و نکته

الحکمه نهایه کتاب هم و الحکمه بدایه کتاب هم است. مقدسی اعداد ما براي پنج عدد و چهارده عدد دوازده، عدد
است. مرحله 12 داراي

عبا، آل تن 5 اعتبار به 5» فرمایند: می جواب در استاد که می شود پرسیده سوال شده یاد اعداد تقدس علت درباره
آن علت بسیار که جا آن از می شود گفته و است تقدس داراي معصوم 14 اعتبار به 14 و امام 12 اعتبار به 12

ندادند». توضیح را آن علت بود، واضح
نهایه در چه و الحکمه بدایه در چه طباطبایی علامه مرحوم که است این کتاب دو این با ارتباط در دیگر نکته

داده اند. قرار بررسی و بحث مورد خالص را فلسفه الحکمه،
را حکمت و نمی کنید مشاهده شعر یا و روایت قرآن، آیه عرفانی، مکاشفه یک شما نهایه و بدایه مجموع در یعنی

می دهند. قرار بررسی و عنایت مورد را مسئله برهان بعد و می کنند ذکر را مطلب نوشته اند. حکمت
یعنی کنند، عرضه منطقی صورت به را مطالب که دارند تلاش که است این کتاب ها این به راجع دیگر مطلب

باشد. شده رعایت مطالب منطقی ترتیب
نمی کردند آغاز شناسی معرفت با را حکمت هیچ گاه مثال براي داشتند، را دقت این هم گذشته در حکما اصولاً
اوایل در نه فلسفه، اواسط در علم مباحث و است علم مباحث به مربوط شناسی معرفت مباحث بودند معتقد چون

دارد. طرح جاي فلسفه اوایل و حکمت
رئالیسم روش در را کار همین علامه مرحوم و می کنند آغاز شناسی معرفت با را فلسفه که غربی ها روش خلاف بر
فلاسفه سنت بر نهایه و بدایه در اما است. علم مباحث و معرفت شناسانه مباحث اول جلد دو است، داده انجام

کرده اند. ذکر منطقی ترتیب مباحث براي نگاه این با لذا و است شناسانه هستی نگاه نگاه، اسلامی
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«اصر اسم آن و دارد هم دیگري اسم ثلاث مواد است. ثلاث مواد با ارتباط در کتاب این مراحل از چهارم مرحله
عقد از مراد و است ماده همان عنصر ندارد). (تفاوتی العقود عناصر چه و ثلاث مواد بگوییم چه و است اد»

(می باشد). قضیه معناي به
کنیم: می بحث فلسفی مفهوم سه از ما ثلاث مواد در

وجوب .1
امکان .2
امتناع .3

معقول اند، ثانی معقول 3 هر نیستند. اول معقول یا منطقی مفاهیم، این از یک هیچ و اند فلسفی مفهوم 3 هر که
(هستند). فلسفی ثانی

و است اصلی فلسفه در امکان و وجوب از بحث » می فرمایند: طباطبایی علامه مرحوم الحکمه) نهایه کتاب (در
است». استطرادي یا تبعی فلسفه در امتناع از بحث

می دهند) توضیح را فوق سطر در شده گفته مطلب علت (استاد
ما و است موجود هو بما موجود فلسفه موضوع اگر است. موجود هو بما موجود فلسفه موضوع که دلیل این به
حال در است. تبعی بحث یا و است استطرادي بحث کردیم، بحث عدم احکام و عدم از فلسفه و حکمت در اگر
(مطالب پیشینتان استاد با و گذشت که اول مرحله در شما می گیرد) قرار بررسی (مورد چهارم مرحله در و حاضر
داشتید. اختیار در عدم احکام و عدم با ارتباط در را فصل یک و عدم احکام نخست مرحله در و خواندید را) آن
در نباید وگرنه است». شده مطرح فلسفه در تبع به فصل این «مباحث فرمودند: علامه مرحوم فصل همان در
عدم از بحث اگر . نیست عدم از بحث جاي فلسفه در که دلیل این به بشود. گفته سخن فلسفه در عدم با ارتباط
معناي به عدم ضرورت است. عدم احکام از امتناع و است استطرادي هم امتناع از بحث قهراً است، استطرادي
استطرادي و تبعی هم عدم ضرورت از بحث است، استطرادي و تبعی فلسفه در عدم از بحث اگر می باشد. امتناع

است.
اگر می کنیم. تبیین را) (آن و می دهیم توضیح حاضر حال در که است عدم ضرورت همان امتناع بفرمایید، توجه
(اگر) نیست. فقه در آن (بحث) جاي و است استطرادي این می گوییم شود مطرح فقه در پزشکی مسئله یک
نیست. موضوع این در آن (بحث) جاي و است استطرادي این می گوییم شود مطرح فلسفه در فقهی مسئله یک
بحث قهراً کنیم، بحث عدم از ما است، موجود هو بما موجود موضوعش که فلسفه در اگر گفتند معنا همین به

نمی گیرد. قرار موضوع این مجموعه زیر چون است استطرادي
طرداً که است این معناي به «استطراد می فرمایند: جواب در استاد که می شود پرسیده سوال استطراد معناي درباره
جا این آن (بحث) جاي وگرنه است شده ذکر مناسبتی به که معنا این به شود. ذکر بالمناسبه یعنی شود ذکر للباب
خواندن حال در ما می باشد. بالمناسبه معناي به للباب وطرداً للباب، طرداً یعنی استطرادي بگوییم هرجا نیست.
ما نیست. جا این آن (بحث) جاي است معلوم ولی بشود مطرح پزشکی بحث یک مناسبت به حالا و هستیم فقه
(بحث) جاي ولی بشود مطرح فقهی بحث یک مناسبت به ریاضیات در حالا و هستیم ریاضیات خواندن حال در
که ) چیست؟ نکته آن و بگیرید یاد نوینی و جدید نکته تا می گویم مخصوصاً را (موضوع) این نیست. جا این آن

شد)». خواهد داده توضیح ادامه در
جاي می شود. بالمناسبه یا و استطراد فقه، در بشود، مطرح فقه در پزشکی مسئله یک اگر می کنم سوال شما از من
ذکر عدم، مباحث و عدم است. آن (بحث) جاي پزشکی نام به دیگري علم یک یعنی است پزشکی در آن (بحث)

کجاست؟ آن (بحث) جاي است. استطرادي فلسفه در آن
می شود). داده حضار توسط مختلفی (جواب هاي

می گویند فلاسفه فلسفه، در را (مباحث) این داریم. عدم با ارتباط در متنوعی و متعدد مباحث و است علمی بحث،
؟ کجاست آن (بحث) اصلی جاي ولی می شود ذکر استطرادي یا و می شود ذکر مناسبت به یا تبع به

و است نظري مباحث نیست». «بدیهی فرمایند: جواب در استاد که است بدیهی می شود داده پاسخ حضار توسط
فصل، جنس، مانند منطقی ثانویه معقولات آن موضوع منطق چون نیست هم منطق و بشود اقامه باید آن بر برهان
کنیم اضافه بشري دانش به جدید دانش یک استاد) (خود ما تا است شده باعث سوال همین است. قیاس و قضیه

. دارد سر فصل 300 به قریب عدم مباحث نوشته ایم. شناسی هستی کنار در شناسی نیستی عنوان تحت و
تهرانی رضایی علی االله آیت آثار نشر و حفظ دفتر اطلاع رسانی پایگاه 2



الحکمه بدایه درس اول جلسه

این که نفري «اولین می فرمایند: جواب در استاد که می شود پرسیده سوال آن موضوع و کتاب این نویسنده درباره
عدم به مربوط مباحث بوده ام. من است کرده ابداع مستقل، است علمی شناسی نیستی عنوان تحت را دانش و علم
کردیم جمع آوري خودمان را مباحث این می باشد. علم و فلسفه در چه و منطق در چه تاثیر گذار، و مهم بسیار که
و است بوده نکرده توجه و دقت آن روي کسی می شود ذکر استطرادي عدم مباحث چون کردیم». بندي فصل و
علم یک و نوشتیم آن براي سرفصل 300 به قریب کردیم دقت که حالا و کردیم توجه و دقت مباحث روي ما

است. شده
؟ است بیشتر هم شناسی هستی مباحث از شناسی نیستی مباحث آیا که می شود پرسیده سوال موضوع این درباره
عنوان تحت ملاصدرا مرحوم را مسئله 700 فقط و است بیشتر شناسی هستی مباحث » می فرمایند: جواب در استاد

است». علم یک که شناسی نیستی می شود این است. کرده ذکر شناسی هستی
کجاست؟ آن (بحث) اصلی جاي می شود استطراد فلسفه در که عدم به مربوط مباحث شود پرسیده اگر پس

استاد». حضرت شناسی «نیستی می شود: گفته پاسخ) (در
فلسفه و کردند شاگردي من پیش که کسانی و ندارد خاصی مشکل باشید، نداشته «هراسی می فرمایند: استاد
عنوان به استاد توسط شناسی نیستی که موضوع (این همه هستند، نفر هزار به قریب و هستند فراوان که خوانده اند

است». شده نوشته مقاله آن مورد در که می دانند و می دانند را است) شده تعریف مستقل علم یک
بود العقود عناصر ثلاث مواد دیگر اسم که ثلاث) مواد مورد در چهارم (مرحله َةفىاَوادِاَلاثْ»، ِاْةَُاَْرََا»
آن به باید چیست، قضیه ماده که این و قضایا مواد می شود که ماده معناي به هم عنصر و قضیه معناي به عقد که

شد). خواهد داده توضیح (و برسیم
امتناع) و (وجوب،امکان «اُجوبُوالإمْكانِوالاِناع»،

حقیقت در ثلاث مواد این از (بحث سامِاُجودإلىااجِبِواُمْكن»، ِHGثٌعَنْا َ قة َافىِالحقَْحثُعَوا»
است). ممکن و واجب به وجود انقسام از بحث

است). تبعی ممتنع از بحث (و عىٌ»، َ َHنِع َْُحثُعَناَوا»
است: دسته دو فلسفی مسائل خواندیم فلسفه اوایل در

اولی مسائل .1
تقسیمی مسائل .2

ندارند). نویسی جزوه بر بنایی می فرمایند (استاد
بحث مانند است، تاثیرگذار فلسفه تمام در که است کلی مباحثی و می گوییم فلسفه فقرات ستون را اولی مسائل

تشکیک. بحث یا وجود اصالت
مورد دو تقسیمی مباحث این از که می کند تقسیم را فلسفه موضوع حقیقت در که است مباحثی تقسیمی مباحث
وجود که است این دیگر بحث و است رابط یا مستقل یا وجود که است این اول بحث خوانده اید. تاکنون را آن
یا واجب یا موجود هو بما موجود یا وجود که است این فلسفه تقسیمی مباحث از یکی است. خارجی یا ذهنی یا
اصلی جاي و استطرادي یا تبعی بحث امتناع از بحث نیست، امتناع از بحثی دیگر تقسیم این در قهراً است. ممکن

است. نیستی شناسی آن
است اندك فلسفی اولیه مباحث است. کرده بیان را فصل 9 مقامه) االله (اعلی طباطبایی علامه مرحوم مرحله این در
است فراوان فلسفه تقسیمی مباحث است. تاثیر گذار فلسفه مجموع در و است مهم ولی نیست بیشتر بحث چند و
آخر تا شد الماهوي اصاله ماهیت یا وجود اصالت بحث در مثلاً نفر یک اگر نیست. اولیه مباحث اهمیت به ولی
بر وجود اصالت عینک فلسفه آخر تا شد وجودي اصالت اگر و است آن چشم بر ماهیت اصالت عینک فلسفه
که این به قائل فلسفه آخر تا شد تباینی داده اند، ها آن به که نسبتی طبق مشائی مانند نفر یک اگر است. او چشم
وجودات که) (این به معتقد شد تشکیکی صدر المتألهین، مثل اگر یا و است بوده هستند، بالذات متباین وجودات

است). (بوده هستند درجات داراي امر یک مراتب و نیستند متباین
فلسفه تقسیمی مباحث از یکی است. بیشتر اولیه مباحث اهمیت ولی است اولیه مباحث از بیشتر تقسیمی مباحث

است. ممکن یا واجب یا الموجود هو بما موجود که است این
لالأول Gال»

ِارِھافا». ْGِلاثْوَإَوادَا َ
ْ
ريفِاَْHفى
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دیگر و چیست آن تعریف ثلاث مواد که این یکی کند می دنبال را هدف دو طباطبایی علامه مرحوم فصل این در
می گیرند پی گونه این علامه مرحوم را بحث است. کمتر نه و بیشتر نه و است منحصر تا 3 در ثلاث مواد اینکه
شود متصور ذهن در که مفهومی هر و کند نمی فرقی کنید تصور ذهنتان در شما که را مفهومی «هر می فرمایند: و

ندارد». ضرورت او براي هستی یا دارد ضرورت او براي هستی یا دارد صورت دو بسنجیم هستی با را او و
ضرورت او براي هستی که چیزي یعنی واجب و می گوییم واجب آن به باشد داشته ضرورت او براي هستی اگر
براي هم نیستی یا دارد ضرورت او براي نیستی یا باشد، نداشته ضرورت او براي هستی اگر دوم شکل در دارد.
که چیزي یعنی مُحال می گوییم. مُحال یا ممتنع آن به باشد داشته ضرورت او براي نیستی اگر ندارد. ضرورت او
آن نام دارد ضرورت او براي نیستی نه و دارد ضرورت او براي هستی نه اگر نباشد. که است بایسته و نباشد باید

می گذاریم. ممکن را
نه یا الوجود) (واجب است ضروري برایش هستی یا هستی با سنجش در مفهومی هر شد گونه این تقسیم پس

نیست). ضروري او براي (هستی
برایش (نیستی نه یا الوجود) (ممتنع است ضروري او براي نیستی یا نیست ضروري او براي هستی که مفهومی آن
نیستی و نیست ضروري آن براي هستی الوجود ممکن پس می گویند). هم الوجود ممکن آن به که نیست ضروري
ممکن نیست). بایسته کدام (هیچ است بایسته او عدم نه و است بایسته او وجود نه و نیست ضروري او براي هم
اجتماع که باشد ضروري او براي نیستی هم و هستی هم که است مسئله در هم چهارم احتمال یک بگویید است
و است ضروري آن استحاله نقیضین اجتماع است. نقیضین اجتماع چون است البطلان بدیهی و است نقیضین
نیست. شدنی امر این و باشد ضروري او براي نیستی هم و هستی هم نمی شود است ضروري آن استحاله چون
تقسیم و است عقلی تقسیم شد مشخص هم و آمد دست به هم ممکن و ممتنع واجب، تعریف خود به خود
در مفهومی هر خواندیم. المنطق در که نیست یا و هست یا و است اثبات و نفی بین دائر که است تقسیمی عقلی
نیستی یا ندارد ضرورت برایش هستی که مفهومی آن و نه یا دارد ضرورت آن براي هستی یا هستی با سنجش
دودویی اقسام که است این منطقی تقسیم معیار است. اثبات و نفی بین دائر دقیقاً و نه یا دارد ضرورت آن براي
غیر است. اثبات و نفی بین همیشه حقیقیه منفصله و می گیرد نشات حقیقیه منفصله از اقسام چون می رود پیش
یعنی حقیقیه منفصله است. حقیقیه منفصله عقلی تقسیمات مبدأ است. الخلو مانعه منفصله یا الجمع مانعه منفصله
است. عقلی تقسیم تقسیم، لذا است این گونه چون می دهند). توضیح مشهدي لهجه با (استاد نیست یا و هست یا
تصور کس هر دارد. روشنی تصور یک امتناع و امکان وجوب، از کس هر و است روشنی تعریف آن تعریف
این «اصلاً می گوید: می باشد. وجوب ضرورت معناي به این است»، طوري این «حتماً می گوید: و دارد روشنی
است. امکان معناي به این نشود»، می شود و بشود «می شود می گوید: و عدم ضرورت یعنی این نیست»، طوري
از ذهن که است مفاهیمی فلسفی مفاهیم داریم. شفافی بسیار تصور یک امتناع و امکان وجوب از انسان ها ما همه
تا کند می تصور را عام امکان بیشتر ذهن می رسیم آن) به ادامه در (که امکان بحث در دارد. روشنی تصویر آن ها
کار از دوري تعاریف کرده اند (ذکر) آن براي تعاریف هم چه هر و است بدیهی مفاهیم این چون خاص. امکان
است تعاریف گونه این از و اسمی تعریف و شرح اللفظی تعریف نیست. حقیقی تعریف تعریف، و است آمده در

بود. نخواهد حدي تعریف و
لالأول Gال»

3 در ثلاث مواد بودن منحصر و ثلاث مواد تعریف درباره اول (فصل ِارِھاه»، ْGلاثِوَاَوادِاَريفِاَْHفى
است). مورد

بشود). سنجیده هستی با که گاه آن مفوم (هر مٍإِذاسَإِلىَاُجود»، ْ Gَ ُُ»
است). واجب او براي هستی که است این (یا اْاجِب»، ََُف ُََنيَجِب

َ
ماأ
َ
«فأَ

است). ممتنع او براي هستی (یا نِعْ»، َْ ُ ْا ََُنِعْو َْوْي
َ
«أ

می گوییم). ممکن آن به که است ممتنع نه و واجب نه (یا مْكِن»، ُ
ْ
ا ََُنِعْو ََْوَلاي ُَْأوْلايَجِب»

واجب که است ضروري آن براي وجود یا مفهومی هر (زیرا وَلْ»،
ْ

اَلأ ََُضرَورياًو ُَُجود ُَْهُإمّاأنْيَكونَا «فَإنَّ
باشد).

اجتماع خدا، شریک نقیضین، اجتماع مانند است ضروري آن براي عدم (یا اْانى»، ََُضرَورياًو ُَدَمَْأوْيَكونُا»
تهرانی رضایی علی االله آیت آثار نشر و حفظ دفتر اطلاع رسانی پایگاه 4



الحکمه بدایه درس اول جلسه

است). ممتنع همان این که ضدین
نیست ضروري آن براي عدم و وجود از یک هیچ که این یا ) ،«ِاا ََُضرورياًو ُَما ُ ْًِنْلايَكونَشىء

َ
«وإماأ

می گوییم). ممکن آن به که
احتمال این است، هم چهارمی احتمال (و عبِأدنىَاِفات»، GHْر ُَ ماضرَوري ُَْدَمْكِلَْجودوَاُمالَكونَا ِْوأماا»
نقیضین اجتماع مستلزم چون است توجهی کوچکترین به مرتفع احتمال این باشد، ضروري عدم هم و وجود هم که
چون است نقیضین اجتماع خود باشد هم با عدم و وجود که موضوع این است. نقیضین اجتماع آن خود و نیست

هستند). یکدیگر نقیض عدم و وجود
شد). خواهد ارائه خدمتتان درس کیفیت به راجع توضیح چند درس آخر در که می دهند توضیح (استاد

نظر از ثلاث مواد (این فاھيم»، َ
ْ
ا َٌِم ْ Gَھاعَنأْامة،اَلَّتىلايَخعانىا َ

ْ
ا َِعانىلِكونهِا َ

ْ
نَةا ِّ ََوَهى»

معناي به عامه مفاهیم اصلاً است. عامه معانی از ثلاث مواد که دلیل این خاطر به هستند روشن و بینه معنی
می باشد). نیست، خالی ها آن از مفاهیم از مفهومی که مفاهیمی

که است صورت این به فلسفی مفاهیم است. ممتنع یا ممکن واجب، بگذاریم دست آن روي ما که را مفهومی هر
زیاد آن شمول گستره مفاهیم این چون است. قدیم یا حادث یا است ذهنی یا خارجی یا بالفعل یا است بالقوه یا
دارد تصوري خارجی و ذهنی از قدیم و حادث از بالفعل و بالقوه از انسانی هر است. آشنا آن ها با ذهن لذا است
آن ها به نسبت همه و است عامه مفاهیم مفاهیم، این چون لذا و دارد. تصوري هم ممتنع و ممکن واجب، از و
تعریفات به مگر تعریفی و است بوده مفاهیم این لذا (و عْريفاتدورية»، َHِ

ّ
ْرَفُإلا ُHلا ْHَG» ولذِا دارند شناخت

را تعریفات بخواهیم اگر ولی ندارد مشکلی بدانیم، شرح اللفظی و اسمی را تعریفات اگر است). نمی شده دوري
است فصل و جنس به حقیقی تعریف می شود. حقیقی تعریف ماهیت، می دانیم اولاً دارد. مشکل بدانیم، حقیقی

نیست. ماهیت داراي فلسفی مفاهیم و است ماهیت براي فصل و جنس و
مفاهیم پس است ماهیت آن از تعریف نیست. ماهیت داراي فلسفی مفاهیم اولاً می دهند) توضیح دوباره (استاد
فلسفی مفاهیم خوانده ایم. منطق در را این که باشد مُعرَف از اجلاي باید مُعَرِف ثانیاً نیست، تعریف داراي فلسفی
نوشتیم امتحان در اگر پس نیست. روشن تر آن ها از مفهومی هیچ که است شفاف و روشن ذهن ها براي قدر آن
ْرَفُ ُHلا ْHَGاِو» نیست. دقتی بی جاي و شد گفته بنویسید، را فلسفی مفاهیم تعریف امکان عدم دلیل دو
مانند دوري تعریفات واجب، تعریف (مانند فَرضََمهال»، ْُِاجببمايَلزمْعريفاتٍدوريةكتََعريفِا َHِ 

ّ
إلا

عدم فرض از که است چیزي واجب (گفته اند آید. می لازم مُحال عدمش فرض از که چه آن و واجب تعریف
می آید)). لازم مُحال آن،

عدمش فرض از که است چیزي گفتیم و و بردیم کار به را مُحال کلمه واجب تعریف در الان بفرمایید مشاهده
يكون»،

ّ
نِعبمِايَجِبأنْلا َْ ُ ْا ََُلو ُ ْريفُاَH َّُ» کنیم: می تعریف را مُحال حاضر حال در و می آید لازم مُحال

تعریف در و مُحال کلمه واجب تعریف در نباشد. واجب که است چیزي که کرده اند تعریف گونه این را (مُحال
تعریف در و واجب از مُحال تعریف در و بردیم کار به است واجب که چیزي معناي به یجَِبْ ما کلمه از مُحال

است). دور این و کردیم استفاده مُحال از واجب
که است چیزي (مُحال مْكِنْوَلاواجِبْ»، سَبمُِ ْَوْما

َ
«أ که است چیزي مُحال که گفتند مُحال تعریف در آمدند

اند: گفته ممکن تعریف در بعد و نیست). هم واجب و نیست ممکن
در و برده اند کار به را ممکن و واجب کلمه مُحال تعریف در و مه» َََنِعوُجودهو ََْمكنبمِالاي ُ

ْ
ريفُاَْHَو»

چون است آمده وجود به این خاطر به دور ها این است. دور این ها و بردند کار به را مُحال کلمه ممکن تعریف
بشود. تعریف خواسته اند را ندارد تعریفی که چیزي که است این غلط کار این و دهند انجام غلطی کار خواسته اند
و جنس به تعریف چون است ماهیت براي تعریف اولاً شد). خواهد ذکر (که ندارند تعریف دلیل دو به رو این از
تعریفات این اگر ندارد. وجود فلسفی مفاهیم از روشن تر و باشد اجلا باید معرِف تعریف، در ثانیاً و است فصل
مغتفر مسائل گونه این لفظی تعریفات در ندارد. اشکالی ندانیم، حقیقی تعریف و بدانیم لفظی و شرح الاسمی را
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است. شده) (بخشوده
شد. تقسیم ثلاث مواد هم و شد تعریف ثلاث مواد هم

و کردند تعریف را مواد این «متکلمین می فرمایند: تعاریف این درباره حضار از یکی سوال به پاسخ در استاد
است این هم آن دلیل و است حقیقی تعاریف تعاریف، این می کردند گمان و دارند کمبود زمینه ها این در متکلمین
با بگویند و کنند پیدا را آن فصل و جنس می خواهند بدانند مانع و جامع را تعریف این که این براي آمده اند که
ندارد فصل و جنس فلسفی مفاهیم که این و شد خارج چیز هایی چه فصل با و شد داخل چیزهایی چه جنس
فلسفی ثانی معقولات براي نه و ماهیت براي و اول معقول براي فصل و جنس (می دانیم) و است ثانی معقول و

است».
می فرمایند: می گویند، العُْقود عناصِرُ ثلاث، مواد به چرا که این درباره که حضار از یکی سوال به پاسخ در استاد
نسبتی و داریم مفهومی داریم، موضوعی نوشته ایم که گزاره دو این در قائمٌِ زِیدُْ و عالمٌِ تعَالی أَالله بگویم اگر «من
عالم خدا و است ایستاده زید است. محمول و موضوع اتحاد بیانگر قضیه گزاره، داریم. محمول و موضوع بین
مختلفی سطوح می تواند و نیست درجه و سطح یک در تحقق عدم و تحقق در محمول و موضوع بین نسبت است.
ممکن و نباشد گسستن قابل که گونه اي به باشد مستحکم و قوي خیلی نسبت این است ممکن یعنی باشد. داشته
جهت است، قوي نسبت که جا آن شود. گسسته می تواند و نباشد نا گسستنی ولی باشد نسبت نسبت، این است
عالم می تواند خدا مثال براي است. امکان ما قضیه جهت است، ضعیف نسبت که جا آن و است وجوب ما قضیه

نباشد؟
می گوییم: پس است). خیر (پاسخ

اللهَHالىٌورة».
َ
«أ

نباشد؟ قائم می تواند زید اما
می گوییم: لذا است). آري (پاسخ

ِلاِمْن». ٌِُزید»
نسبت بگوید می خواهد باَِلااِمکان است، وجوب و است ناگسستنی محمول و موضوع بین نسبت می گوید بأَلضَرورَه

نباشد. قائم می تواند زید و هست گسستنی و نیست ناگسستنی قیام و زید بین
آن: به که دارد هم دیگري اسامی ثلاث مواد

النسب کیفیات .1
القضایا جهات .2
العقود عناصر .3
القضایا عناصر .4

یا نسبت کیفیت و هست نسبتی عالم و االله بین بگوید، می خواهد کردیم عرض که مطالبی این همه می گویند. هم
است. محمول و موضوع بین نسبت کیفیت امتناع، و امکان ضرورت، است. امتناع یا امکان یا ضرورت

می گویند القضایا جهات القضایا، مواد جاي به می دانند منطق که افرادي می شود، گفته هم جهات آن به که مواد
داشتیم). مرکبۀ جهات و بسیطۀ جهات منطق در که کنند می آوري یاد (استاد

می دهد توضیح را آن از مقداري و می کند اثبات فیلسوف را ثلاث مواد است. ثلاث مواد همین قضایا جهات
و می کند شروع هم او بدهد. انجام آن روي را بیشتري توضیح می خواهد و می سپارد منطقی به را آن سپس و
شرطی ضرورت و وصفی ضرورت الموضوع، مادام ضرورت ذاتی، ضرورت داریم، ازلی ضرورت ما می گوید

می شود. شش گانه ضرورت هاي که داریم
به عنصر می گویند. هم العقود عناصر آن به لذا و داریم استقبالی امکان و اخص امکان أَعم، امکان امکان، در و
حقیقت در هستند. مختلف اسامی قضایا، و عنصر می باشد. قضایا معناي به هم عقد و است ماده و جهت معناي
ربط این می شود. ایجاد ربطی و می کند پیدا تحقق نسبتی محمول و موضوع بین می شود تشکیل قضیه اي وقتی
ربط گاهی و می گویند هم ضرورت آن به که است نا گسستنی ربط گاهی و نیست سطح یک در استحکام نظر از
به موضوع این گاهی است. قسم 6 داراي خود ناگسستنی ربط این می گوییم. هم امکان آن به که است گسستنی

ندارد. را ناگسستنی ربط این نباشد وصف این اگر و دارد را ناگسستنی ربط این است کنارش که وصفی خاطر
تهرانی رضایی علی االله آیت آثار نشر و حفظ دفتر اطلاع رسانی پایگاه 6
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است، نوشتن حال در که زمانی تا انسانی (هر اعَْِورة»، ْلا
َ
ِکُأ َًُا HَانِمادامْG ِلا

ََ
أ ُُ» می گوییم

حال در انگشتش انسان ولی است ضرورت ما جهت حاضر، حال در است). حرکت حال در او انگشتان بالضروره
نویسا؟ انسان یا است حرکت

است). نویسا انسان (پاسخ
القضایا، عناصر همین ثلاث مواد حقیقت در پس است. ازلی یا ذاتی ضرورت گاهی است، وصفی ضرورت،
فلسفه در ثلاث مواد از که زمانی ما و نیستند این ها جز و هستند النسب کیفیات و القضایا جهات العقود، عناصر

می کنیم. تامین هم را منطقی بحث هاي دستمایه ضمن در می کنیم بحث
فضا و پزشکی شیمی، فیزیک، منطق، مانند دانش ها سایر براي که است این او کارهاي از یکی فیلسوف می دانید
باید نمی شود. انجام علم خود در علم موضوع اثبات چون اند محتاج فلسفه به این ها همه و می کند سازي مسئله
کیفیت بدون آن موضوع می گوید را علمی یک بگوید. سخن و بدهد نظر علم موضوع اثبات مورد در فیلسوف
به آن تمام می کند اعلام فیلسوف کند، ایجاد شانس یا بخت با ارتباط در بشر را علمی کنید فرض مثلاً است.
شناسی نفس علم به وقتی مثلاً ولی ندارد. خارجی وجود و است خرافه و شانس چون است باطل و نخور درد
است. حق نفس قواي و است حق نفس چون است حق علم، «این می گوید: (فیلسوف) می رسیم، اخلاق علم و
در که فردي از و است شده اثبات فلسفه در مسائل این همه و است حق عاقلیه قوه و شهویه قوه غضبیه، قوه
قضیه کثرت، و وحدت بحث در فیلسوف کند. بحث آن مورد در می شود خواسته است، آگاه اخلاقی مسائل مورد
می داند منطق که فردي به را آن ساخت، که را قیاس و می سازد را قیاس شد، ایجاد قضیه که زمانی و می کند ایجاد
ولی کند ایجاد را اقترانی قیاس و افتراض قیاس ثانی، شکل اول، شکل مستقیم، قیاس می خواهد او از و می دهد
که داریم کثِرةٍ عَلی وَحدَةٌ یک ما می گوید که است فیلسوف دارد. وجود که بگوید فیلسوف باید را قضیه و قیاس
مواد که حالا و می کنم اثبات را ثلاث مواد من که می گوید فیلسوف زیرا است. قضیه همین اتحاد و است اتحاد

کند». بحث آن درباره می تواند می داند، منطق که فردي و می شود قضیه و جهت این ها شد اثبات ثلاث
«معتقد می فرمایند: می کنند استفاده عدم مباحث از فلسفه در چرا می پرسد که حضار از یکی سوال به پاسخ در استاد
بحث براي هم جایی و دارد هم فلسفی بوي و رنگ و است لازم آن بحث که است مباحثی عدمی مباحث هستند
لازم آن مباحث است درست که می کنیم عرض ما می شود. بحث فلسفه در پس ندارد، وجود مستقل صورت به آن
و می شود متکسر طور چه جدید علوم مگر بشود ایجاد باید آن براي جایی اما دارد هم فلسفی بوي و رنگ و است
دنیا دانشگاه هاي در می شود. ایجاد دانشگاه ها در جدیدي زیر رشته و جدیدي رشته و می شود ایجاد جدید دانش
رقم باید حتماً دانش این شناسی، نیستی رشته راجع و و می شود ایجاد جدید رشته و شده ایجاد جدید ضرورت
مشاهده انسان شود، بحث شناسی نیستی مباحث مستقلاً اگر حالا است. گرفته قرار هم استقبال مورد و بخورد
خواهم تفسیر را آن مناسب جاي در بعد و کنم می اشاره را مورد یک نمونه براي است. موثر مقدار چه می کند
عنصر دو برهان متن در چون داشت نخواهیم برهان باشیم، نداشته را نیستی شناسانه مباحث و عدم اگر ما کرد.
باشیم نداشته برهان اگر شود. بحث باید خود جاي در و برمی گردد شناسی عدم مباحث به عنصر دو این که داریم

است». معلق انسان انسانیت باشیم، نداشته علم اگر و نداریم علم
لاانى Gال»

اوادثلاثةأHام...». َِةِوااس  Hوما ْ  ِ Gاتوماِوادإلىما َ
ْ
ا َِسام ِH

ْGا
و واجب ممکن، است: مورد 3 مواد شد گفته و دارد متن جز بیشتري توضیح به نیاز و است واضح فصل این
را قسم 1 و می شود قسم 9 مجموع در و می کنیم قسم 3 را قسم 3 این از یک هر تقسیم بندي یک در ممتنع.
تقسیم بندي یک در ثلاث مواد پس می ماند. باقی قسم 8 قهراً و بشود که نمی شود و است ممتنع و باطل می گوییم

می شود. قسمت 8 قهراً و می شود حذف قسمت 1 و می شود قسمت 9 جدید
یا بالذات یا مورد سه این از یک هر و ممتنع و ممکن واجب، از بود عبارت ثلاث مواد داریم مطلب توضیح در
دیگري اسامی و است قیاسی یا غیري یا ذاتی یا می گوییم که دارد هم دیگري اسم است. الغیر الی بالقیاس یا بالغیر
دارد هم خاص اسامی است). ماده 3 هر براي تقسیم بندي گفته شد، که تقسیم بندي شد، داده (توضیح دارد هم
ذات از یعنی است مشخص آن معناي بالذات می رسیم. تدریج به آن به که دارد خاصی اسم بالغیر واجب مثلاً
یعنی بجوشد. ذات از که امتناعی بجوشد، ذات از که امکانی بجوشد، ذات از که ضرورتی است، شده جوشیده
باشد. کافی امتناع به حکم براي ذات و باشد کافی امکان به حکم براي ذات باشد، کافی وجوب به حکم براي زاد
ناحیه از که امتناعی و امکان است، آمده غیر ناحیه از که وجوبی باشد. غیر ناحیه از که است معنا این به غیري
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می کنند لحاظ که زمانی غیر با سنجش در را این غیر. ناحیه از نه و غیر با سنجش در یعنی قیاسی است. آمده غیر
احتیاج و است آن ذات در آن معناي می شود. امتناع و امکان صفت به متصف یا می شود وجوب صفت به متصف
امتناعی و امکان و است شیء ذات به مستند و می جوشد ذات از که وجوبی یعنی بالذات ندارد. استاد توضیح به
است. آمده غیر ناحیه از که امتناعی و امکان و غیر ناحیه از که وجوبی یعنی بالغیر است. شیء ذات به مستند که
تولید غیر با سنجش با که امتناعی و امکان و است شده تولید ضرورت غیر، به سنجش با که وجوبی یعنی بالقیاس
بحث مورد لذا و ندارد فرض اصلاً قسم 9 از قسم یک بگوییم می خواهیم می شود. قسم 9 مجوع در و است شده

است. بالغیر ممکن قسم، یک آن و نمی گیرد قرار عنایت مورد و نیست
است: قسم 3 واجب

بالذات .1
بالغیر .2

بالقیاس .3
است: قسم 3 ممتنع

بالذات .1
بالغیر .2

بالقیاس .3
است: قسم 2 ممکن ولی

بالذات .1
بالقیاس .2

چیزي یک می شود نیست. ممکن این و باشد غیر ناحیه از امکانش که باشد شیئی یعنی نداریم. بالغیر ممکن ما و
باشد. غیر ناحیه از آن امکان نمی شود ولی باشد غیر ناحیه از آن امتناع و وجوب

ْلَاْانى َGال»
اس  Hِوما  ِ Gِاتوماِوادإلىما

ْ
ا َِُسام HْGا

.«  َ Gاسإلىا  Hِوما  َ Gِاتوماِام،ماْHوادثَلاثَةَأ َ
ْ
اَِة َِوا ُُ

الغیر). الی بالقیاس و بالغیر بالذات، است: 3قسم ، مواد 3 این از یک (هر
می رسیم). ادامه در االله شاء ان آن دلیل به که نداریم بالغیر امکان که امکان، (مگر ،«  َ Gْَِالإمْكانفلاإمكان

ّ
«إلا

کافی آن تحقق در ذات وضع که است این ذات به مراد (و َقُقِه»، َHاًفىاتات،أنْيَكونوَضْعاْِرادُبمِا ُ
ْ
وا»

وجوب گرفتیم، نظر در را ذات همین بالذات واجب در است. کافی می گیریم، نظر در که را ذات ما یعنی باشد.
گرفتیم، نظر در را ذات همین بالذات ممتنع در و است امکان گرفتیم، نظر در را ذات همین بالذات درممکن است.

است). امتناع
عَلِقُ َHَماي  ِ Gْِا «وَبمِِ است). ذات ماسواي چه هر از می شود نظر قطع چه (گر ماسِوّاه»، ِّُْرعَن َ G َGْعَالِ ُ Hْوَإِن»

است). آمده غیر ناحیه از و دارد غیر به تعلق که است چیزي بالغیر از (مراد ،«  َ Gْِ
است بالغیر قیاس که چه آن از (مراد صفبه»، َHَني

َ
ااجبأ ََِن  َ Gْسَإِلىَاهُإذا نَّ

َ
،أ  َ Gْاسإِلىَا  Hِوبمِا»

مواد این می سنجیم دیگري با وقتی شود. متصف ثلاث مواد این به است لازم شود، سنجیده غیر با گاه هر یعنی
می آید). دست به و می آید وجود به ثلاث

بالذات واجب خدا ، بالذات واجب می کنند. ارائه را مثالی مثال، براي حضار از یکی سوال به پاسخ در استاد
از وجوب و است ضرورت و وجوب به متصف دیگر هرچیز از نظر قطع بگیریم نظر در که را او ذات یعنی است
بودن نیست، لازم شما و بنده بودن باشد خدا که این براي است. بودن و هستی عین آن ذات می جوشد. آن ذات
ذات یعنی است بالذات واجب متعال خداوند نیست. لازم اولیاء و پیغمبران بودن نیست، لازم میکائیل و جبرائیل
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داراي معلول بالغیر واجب است. او ذاتی ضرورت و دارد ضرورت اقتضاي دارد، وجود و بودن بر اقتضاي او
اصلاً می کند. پیدا ضرورت بشود موجود آن تامه علت اگر ممکنی هر است. ممکن معلول این که است تامه علت
ممکن خود ذات در معلول می کند. واجب را معلول و می بخشد ضرورت معلول به که است این تامه علت کار
ذاتی ممکن معلول دارد. ذاتی وجوب که است خدا و ندارد ذاتی وجوب معلول نباشد، یا باشد می تواند و است

می شود. بالغیر واجب و می بخشد ضرورت معلول به تاّمه علت و است
پدر بدون ولد فرزند، و باشم فرزند بدون پدر من نمی شود می باشد. متضایف ها مانند الغیر الی بالقیاس واجب
بین دوم و اول طبقه است. تضایف آن ها بین زوجه و زوج است، تضایف رابطه آن ها بین ولد و والد باشد،
اگر معناست. بی کف بدون سقف و معنااست بی اول طبقه بدون دوم طبقه و دارد وجود تضایف رابطه آن ها
وگرنه است آمده کسی روي زوجه عنوان یقیناً آمد کسی روي زوج عنوان اگر هست، هم کفی یقیناً هست سقف
هستند. شکل این به متضایف ها همه و است نکرده پیدا تحقق فرزندي و پدري است، نکرده پیدا تحقق زوجیت
سقف به کف بگوییم نمی خواهیم نیستند. بالغیر وجوب می بخشد، ضرورت کف به سقف بگوییم نمی خواهیم
دارد. وجوب یعنی است ضروري آن وجود کف سقف، وجود فرض در بگوییم خواهیم می بخشد، می ضرورت
در و است بالقیاس وجوب وجوب، این دارد، وجوب یعنی است ضروري آن وجود سقف کف وجود فرض در

می شود. تولید وجوب دیگر چیز با چیز یک سنجش
ذاتهبِذاتهيَكفىفىضرَورة «ُَجوبْُِاتكمافىِاْاجِباُجودَHالى،فَإِنَّ کتاب، متن طبق دیگر مثالی عنوان به
ذات به خدا، ذات است، الوجود واجب در چنانچه مانند بالذات (وجوب ه»، ًجَةٍإلىشىءٍغِ َغِ،ََجودُا
غیر شیئی به نیاز خداوند و است کافی خودش غیر شیئی به نیاز بدون او، براي وجود بودن ضروري در خودش

ندارد). خودش
که است ممکن در چنانچه بالغیر (وجوب ه»، ِ

َّِ ِاجِبوُجودهوجودامكن،ا ُ
ْ
كمافىِا  َ Gْُِجوبُوا»

نیاید معلول که است مُحال و است آمده تامّه علت است). واجب علتش وسیله به او وجود و است موجود
می بخشد. ضرورت معلول به تامه علت و

یکی وجود در چه (چنان إذاسَإلىَوُجودِالآخَر»،  َ G ِPا G
َH ُ
ْ
ا َْ

َ
،كماَفىوُجودأ  َ Gْاسإلىا  Hْُِجوب ُْوَا»

شود). قیاس دیگري وجود با که گاه آن ، است متضایف دو از
آن فوق و بالا (وجود سِوُجودٌ»، ْِنيَكون

َ
أ
ّ
وُجوداْِإذاسَإهوُجودَاْِ،يَأبىإلا «فَإِنَّ مثال عنوان به

براي بنابراین باشد). وجودي پایین براي که این مگر دارد امتناع بالا وجود می شود، سنجیده پایین وجود با که گاه
این با می باشد. آن بالغیر وجوب و علت به وجوب از غیر است بالا وجود به نسبت بالقیاس وجوب پایین وجود
سنجش در می باشد. علت ناحیه از که است وجوبی از غیر و نداریم کاري چیست پایین و بالا وجود علت که
فرض در اول طبقه و دارد معنا اول طبقه فرض در دوم طبقه می شود. وجوب به متصف یکدیگر با بالا و پایین

ندارد. معنایی تنهایی) (به وگرنه دارد معنا دوم طبقه
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